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  هيچ آس نيست آه با خنده من 

  ورت شب پاك آند صاشك هايش را از 
  خاك بيهوده به سر می آوبد 

  ظهر برگ در خاطر بعد از 
  دور شب می گردد

  آه درختان را با رقصش ديوانه آند 
  و مرا از خود بی خود به تو ارزانی دارد 

  
  چه هوائی شده است 

  د تازباد چندان به زمين می 
  آه نمی دانم شعرم را با خود به بيابان ببرم 

  يا صدايم را در زير زمين خانه 
  به آسی بسپارم 

  ست آه نمی داند مهتاب آجا گم شده ا
  

  هيچ آس نيست آه با گريه ی من 
  خنده هايش را در آب بشويد

  و از اين دانه بپرسد 
  آه چه وقتی می خواهد سبز شود 

  و به اين دلهره دستی بكشد 
  

  فصل ها آمده اند 
  ريخته اند  ها سال

  من نمی دانم اين ساقه چرا از باران می ترسد 
  و تو را باز نمی گرداند 

  آه پس از رفتن تو  به زبانی
  پشت هر پنجره ای می گيرد 

  و به هر گلدانی می گويد جنگل سبز 
  

  اگر از چشم تو باريكه ی دنيا را پيدا نكنم 
  فصل ها را به چنان روزی می اندازم 



  را پنهان نكنند  مآه نگاه
  و از اين خاك نخواهند آه اندامم را پاك آند 

  
  شمرم من هميشه هيجان قدمی را در خود می 

  آه در اين لحظه ی خاموش به دريا برسد 
  . و بداند آه آسی بايد با آشتی ديدار آند 

  
  ١٣٨٧آبان 


